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  هاي انسان التفات كنيدتا خالق را بهتر بشناسيد به چند نمونه از ويژگي 

تمام نماي صفات الهي است  ينهييعني آ هرگاه به اين حقيقت واقف شود كه آدم خليفه خدا بر روي زمين است -1

دست پرورده خداوند است مشـاهده نمايـد چنـين     و هركس بخواهد خدا را ببيند مي تواند او را كه ساخته شده و

 .كسي خداي خود را خواهد شناخت

ي تبريك مـي گويـد و م ـ   آدمي كه دربندگي پروردگار خود ثابت باشد خداوند به خود مي بالد وبه هنر خويش -2

موجود عظيمي آفريـده از   چون كه خدا خودش بهتر مي داند كه چه. آفرين بر قدرت كامل بهترين آفريننده: فرمايد

 .اين جهت به آفرينش خود تبريك مي گويد

 .همچنين در آيات متعدد قرآن تصريح گرديده كه انسان مسجود ملائك است -3

 .محققاً خداي خود را شناخته است هركس خود را شناخت: بيان مي كند در حديث است كه -4

 .زماني كه آدم بداند كه قلبش منزلگاه خدا است -5

 .آنگاه كه امانت و اختيار خداوند را در خود احساس نمود -6

است ارزش وجودي خود  موقعي كه فهميد و به يقين رسيد كه خداوند چاشني روح خود را در وجود او دميده -7

و پيوند بندگي را محكمتر نگـه مـي دارد و    ديكي خويش را با خالق يكتا حفظ نمودهرا درك مي كند و تقرب و نز

خودشناسي هرچه دقيقتر و عميق تر گـردد معرفـت خداشناسـي در     از خودشناسي به خداشناسي پي مي برد و اين
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هـم   ست انسانبنابراين مي توان گفت همانطور كه قرآن كلام خدا است و پيامبر كلام خدا ا.انسان تقويت مي شود

آنكه وجودش كلمه خدا است بـا  .پس آنكس كه جانشين خدا در زمين است خدا را مي شناسد.كلام خداوند است

 .را مي شناسد او كه قلبش جايگاه خدا است خدا. كلام خدا آشنا است

عقـل و   نيروهاي خدادادي پس انسان با توجه به شناخت خويشتن و درون نگري خود به شرح فوق و اينكه داراي

مرحله اي مي رسد كه خالق يكتاي خود را مـي   فطرت و قدرت خلاقيت و اختيار و انتخاب احسن است مسلماً به

 .پرستد بيند و مي شناسد و تنها او را مي

  رسد آدمي به جايي كه بجز خدا نبيند بنگر كه تا چه حد است مكان آدميت

 ��ا %�$# 

����,ـ�  "	ا +ـ	اى ����ـ�$# ��	$ـ�(�ر %
ـ�ن �'ـ	 و 

 آ�.-؟ �#

  .عشق به آگاهى و آشنايى به جهان هستى، در درون جان همه ما است -1

، فـريبش  اين زمين گسترده با منـاظر دل ، اين آسمان بلندپايه، با اختران زيبايش خواهيم بدانيم همه ما به راستى مى

دست، كشـيده شـده    وانا و چيرههاى عجيب به دست نقاشى ماهر و ت اند، يا اين نقش خود به خود به وجود آمده

  است؟

  :اين است كه شود نخستين سؤالاتى كه در زندگى براى همه ما پيدا مى
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؟ يعنى بدانيم آغاز زندگى ما از كجا شروع شده و سـرانجام   گانه را بدانيم هاى سه هاى اين پرسش و ما اگر پاسخ

اى داريم؟بنابراين نخستين چيزى كه ما را به دنبال خداجويى و شناسايى  خواهيم رفت؟ و اكنون چه وظيفهبه كجا 

  .همان روح تشنه و جستوجوگر ما است ،فرستد آفريننده جهان هستى مى

  حس شكرگزارى  -2

چشـمان   ،ما قـرار دارد  هايى كه در اختيار كنيم و انواع نعمت ما هنگامى كه به اين سفره گسترده آفرينش نگاه مى 

هـاى   ل زندگى، و روزىيهاى شنوا، عقل و هوش كافى، نيروهاى مختلف جسمانى و روانى، انواع وسا بينا، گوش

هـا را   افتـيم كـه بخشـنده ايـن همـه نعمـت       اختيار به اين فكر مى بينيم، بى پاك و پاكيزه، در اين سفره پهناور مى

شته باشد، در برابر او شكرگزارى كنـيم و تـا ايـن كـار را نكنـيم، احسـاس       و اگر چه نياز به تشكر ما ندا ،بشناسيم

  .فرستد ناراحتى و كمبود داريم و اين دليل ديگرى است كه ما را به دنبال شناسايى خدا مى

  پيوند سود و زيان ما با اين مسئله -3

جـا كـه سرنوشـت مـا،     كنـد، ولـى از آن   هاى مختلف هر كدام ما را به سوى خود دعـوت مـى   ها و مكتب مذهب

افتادگى ما، به بررسى و انتخاب بهترين راه بستگى دارد، خود را نـاگزير   خوشبختى و بدبختى ما، پيشرفت و عقب

بينيم كه در اين باره فكر كنيم، راهى كه موجب پيشرفت و تكامل ما است انتخـاب كنـيم و از آنچـه مـا را بـه       مى

اين نيز دليل ديگرى است، كه ما را به مطالعـه دربـاره    .ند پرهيز نماييمكشا پرتگاه بدبختى و فساد و سيه روزى مى

  .كند آفريننده جهان هستى دعوت مى

  

��5ر ��ا����# در ز �(# �� 
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  خداشناسى و پيشرفت علوم -1

دهـد، از   اى از آن را تشـكيل مـى   عالم هستى همانند كتاب بزرگى است كه هر يك از موجودات آن كلمه يا جمله

بـا   ،است، يك انسان بـا ايمـان در پرتـو نـور خداپرسـتى      دقت فرد خداپرست همه ذرات اين جهان قابلنظر يك 

هـاى انسـانى    و همين موضوع به پيشرفت علـوم و دانـش  (پردازد  به مطالعه اسرار آفرينش مى صيكنجكاورى خا

و همه كـارش روى حكمـت و   نهايت علم و قدرت دارد،  داند آفريننده اين دستگاه، بى زيرا او مى) كند كمك مى

خلاصـه،  .نمايد تا اسـرار آن را بهتـر درك كنـد    تر بررسى مى كند، عميق تر مطالعه مى فلسفه است، بنابراين دقيق

  .خداپرستى وسيله پيشرفت علوم و دانشهاست

  خداشناسى و تلاش و اميد -2

بـه روى او از هـر سـو بسـته      أردهد، و درها ظاه به هنگامى كه حوادث سخت و پيچيده در زندگى انسان رخ مى

شتابد و به او  ايمان به خدا به يارى او مى ،كند شود و احساس ضعف و ناتوانى و تنهايى در برابر مشكلات مى مى

احسـاس ضـعف و    ،شـوند  بينند، مـأيوس نمـى   آنها كه ايمان به خدا دارند خود را تنها و ناتوان نمى.دهد نيرو مى

آنها .باشد خدا بالاتر از همه مشكلات است و همه چيز در برابر او سهل و آسان مىچون قدرت  ،كنند ناتوانى نمى

خيزند و تمـام نيروهـاى خـود را بـه كـار       با اميد به لطف و حمايت و كمك پروردگار به مبارزه با مشكلات برمى

ى ايمـان بـه خـدا    آر.شوند ها پيروز مى دهند و بر سختى گيرند و با عشق و اميد به تلاش و كوشش ادامه مى مى

  .ها است تكيه گاه بزرگى براى انسان

  .دارد ها زنده نگه مى ايمان به خدا نور اميد را هميشه در دل.ايمان به خدا مايه استقامت و پايمردى است

  

  خداشناسى و آرامش -3
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و نيـز  .اسـت گويند در زمان ما بيمارى روانى و ناراحتى روحى بيش از هر زمان ديگـر   شناس مى دانشمندان روان

نگرانـى از مـرگ، نگرانـى از     ،نگرانى از حوادث آينده ،گويند يكى از عوامل اين بيمارى احساس نگرانى است مى

تواند نگرانى را از روح انسان دور كنـد ايمـان بـه خـدا      از جمله چيزهايى كه مى.جنگ و نگرانى از فقر و شكست

خـدايى كـه   .رانـد  نفوذ كند ايمان به خدا آن را عقب مـى خواهد در روح او  است زيرا هر وقت عوامل نگرانى مى

دهنده است، خدايى كه از حالات بندگانش آگاه و هر گاه رو به سوى او آرنـد، بـه    مهربان است، خدايى كه روزى

كنند  به همين جهت مؤمنان واقعى هميشه احساس آرامش مى.بخشد ها رهايى مى كند و از ناراحتى آنها كمك مى

گرانى در روح آنها نيست و چون كارشان براى خـدا اسـت اگـر زيـانى هـم كننـد جبـرانش را از او        و هيچگونه ن

  .طلبند و حتى در ميدان جنگ لبخند بر لب دارند مى

 را0 ��789 $��6ا����# از 

  )ترين راه نزديك(راهى از درون  

و پر ازمهر و درعين حال رسا  ى لطيفيكند كه ندا زواياى قلب و اعماق دل و روان خويش احساس مىهر انساني 

  .خواند ناميم مى و قدرت كه ما او را خدا مى  و محكم وى را به طرف يك مبدأ بزرگ علم

ممكن است غوغـاى جهـان مـادى و زنـدگى روزانـه و زرق و      .آلايش بشر است اين همان نداى فطرت پاك و بى

اما هنگامى كه خـود را در برابـر    ،ن ندا غافل شوداز شنيدن اي أهاى حيات، او را به خود مشغول سازد، و موقت برق

هـا و   هـا و زلزلـه   طبيعـى هماننـد سـيل    كهنگامى كه حوادث وحشـتنا  ،كند ها مشاهده مى مشكلات و گرفتارى

شـوند، در ايـن    ور مـى  به او حمله كهواى نامساعد و خطرنا كها و لحظات پراضطراب يك هواپيما در ي طوفان

  يابد،  گردد و هيچ گونه پناهگاهى براى خود نمى ل مادى كوتاه مىيم وساهنگام كه دست او از تما

كنـد كـه از درون وجـودش قـدرتى او را بـه سـوى خـود         گيرد، احسـاس مـى   اين ندا در درون جان او قوت مى

ها است، نيروى مرموزى كه همه مشـكلات دربرابـر او سـهل و سـاده و      خواند، قدرتى كه برتر از تمام قدرت مى
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توانيد پيدا كنيد كه در برابر حوادث سـخت زنـدگى چنـين تـوجهى را پيـدا نكنـد و        كمتر كسى را مى.است آسان

دهد ما چقدر به او نزديكيم واو چقدر به ما نزديـك   اختيار به ياد خدا نيفتد و همين موضوع است كه نشان مى بى

هسـت ولـى در ايـن لحظـات قـوت       البته نداى فطرت هميشه در درون جان آدمى .است او درروح و جان ماست

  .يابد بيشترى مى

  .تواند به سوى خدا و مبدأ جهان هستى بيابد ترين راهى است كه هر كس از درون جان خود مى اين نزديك
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 ا !.:0 ��ا%�$� 

انسانهاي نخستين نيز همانند انسـانهاي  . خداشناسي، فطري انسان است، و انسان بالفطره خداجو و خداشناس است

اين است كه بـه خـوبي در مـي يـابيم انگيـزه و      . از اين فطرت برخوردار بوده، و بالفطره خداشناس بوده اند كنوني

انديشـه خـدا   . است كه در نهاد بشر موجـود اسـت   "عقل روشن"و  "فطرت"سبب اصلي اعتقاد انسانها به خدا 

و حركت آفـرين بـوده كـه عظـيم      عشق به خدا آنچنان شورانگيز. همواره ذهن بشر را به خود مشغول داشته است

  .ترين تحولات را در جوامع بشري به وجود آورده، و با شكوه ترين حماسه را آفريده است

صحيح اسـت كـه   . انسان براي آرامش بخشيدن به خود معتقد به خدا شده است تا او را در برابر حوادث ياري كند

ز اضطراب رهايي مـي بخشـد، و تـرس را از دل او مـي     خداشناسي به روح انسان آرامش و نيرو مي دهد و او را ا

زدايد، آرامش خاطر ثمره اعتقاد و ايمان به خداست، تحقق اعتقاد و ايمان به خدا نياز به سبب دارد، و بدون سـبب  

و ريشه تحقق آن امكان ندارد، سبب اعتقاد و ايمان به خدا، يا علم و ادراك فطري است كه انسـان بـالفطره وجـود    

و به آن علم دارد، و يا دلايل قطعي، چنين علم و يقين را در او ايجاد . درك مي كند نه ترس و آرامش خاطر خدا را

  .مي كنند

 ا �اع ���ت ��ا

  ؟شناسايى صفات خدا به دقتّ و احتياط فراوان احتياج دارد چرا

بنـابراين نخسـتين    ،اهت نداردايم شب ايم و شنيده دليل آن روشن است، زيرا خداوند هيچ چيزش با ما و آنچه ديده

يعنى تشبيه نكردن او به هيچ يـك از   ،شرط شناسايى صفات خداوند نفى تمام صفات مخلوقات از آن ذات مقدس

كشد، زيرا ما در دل اين طبيعـت،   موجودات محدود عالم طبيعت است، و اين جا است كه كار به جاى باريكى مى

به .ايم لذا ما ميل داريم همه چيز را با مقياس آنها بسنجيم با آن انس گرفته تماس ما با طبيعت بوده، ،ايم بزرگ شده

نـى  يايم جسم و خواص جسـم بـوده، يعنـى موجـوداتى كـه داراى زمـان و مكـان مع        عبارت ديگر ما هر چه ديده
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مكـان، و در   ر خدايى كه نه جسم دارد، نه زمان و نهواند، با اين حال تص ابعاد و اشكال مخصوصى داشته ،اند بوده

يعنى احتياج دارد  ،كارى است دشوار ،ها احاطه دارد، و از هر نظر نامحدود است ها و مكان عين حال به تمام زمان

  .ت در اين راه گام برداريمقكه با د

 ���ت %�9ل و %<ل

 صفات سلبيهويعنى آنچه خداوند آنها را داراست  صفات ثبوتيه :كنند صفات خدا را به دو دسته تقسيم مى معمولأ

  .است منزهيعنى آنچه خداوند از آنها 

  .ذات خدا ذاتى است نامتناهى از هر جهت و داراى تمام كمالات

  .ذات خدا از هيچ نظر نقصان ندارد:گردد در مقابل صفات سلبى نيز در اين جمله خلاصه مى

ر وتوان تص نهايت نقص را مى نهايت كمال و بى ص درجات دارند، يعنى بىيولى از نظر ديگر چون كمالات و نقا

ر شود ونهايت صفات سلبى دارد، زيرا هر كمالى تص و بى،نهايت صفات ثبوتى توان گفت خداوند بى نمود، لذا مى

  .پس صفات ثبوتى و سلبى خداوند نامحدود است،ر شود خداوند از آن پيراسته استواو دارد، و هر نقصى تص
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 @	$7 ���ت ��او � �,	وف

  :آورى شده است خداوند همان است كه در شعر معروف زير جمع فات ثبوتىصمشهورترين 

  م صادقلهم قديم و ازلى پس متك                       است و مريد و مدرك  يعالم و قادر و ح

  .داند يعنى همه چيز را مى ،خداوند عالم است -1

  .قادر است يعنى بر همه چيز توانا است -2

ست، زيرا موجود زنده كسى است كه هم علم دارد هم قدرت، و چون خداوند هم عـالم  است يعنى زنده اي ح -3

  .بنابراين زنده است،است و هم قادر

دهـد، داراى   باشد و در كارهاى خود مجبور نيست و هـر كـارى انجـام مـى     مريد است يعنى صاحب اراده مى -4

  .و هدف نيستترين چيزى در آسمان و زمين بدون فلسفه  هدف و حكمت است و كم

شنود و از همه چيـز   بيند و همه صداها را مى كند، همه را مى است يعنى همه چيز را درك مى كخداوند مدر -5

  .آگاه و باخبر است

جوشـد،   خداوند قديم و ازلى است يعنى هميشه بوده و وجود او آغازى ندارد، زيرا هستيش از درون ذاتش مى -6

  .هم هست، زيرا كسى كه هستيش از خود او است فنا و نيستى براى او معنا نداردو به همين دليل ابدى و جاودانى 

كـه   نه ايـن ،تواند امواج صدا را در هوا ايجاد كند و با پيامبران خود سخن بگويد خداوند متكلم است يعنى مى -7

  .خداوند زبان و لب و حنجره داشته باشد

ت است، زيرا دروغ گفتن يا از جهـل و نـادانى   يعين واقع گويد راست و يعنى هر چه مى ،خداوند صادق است -8

  .است و يا از ضعف و ناتوانى است، خداوندى كه دانا و توانا است محال است دروغ بگويد
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  :او در شعر زير جمع است صفات سلبىترين  و معروف

  ن خالقبى شريك است و معانى، تو غنى دا               نه مركب بود و جسم، نه مرئى نه محل 

كرد، در حـالى كـه    مركب نيست يعنى اجزاى تركيبى ندارد، زيرا در اين صورت احتياج به اجزاى خود پيدا مى -1

  .او احتياج به هيچ چيز ندارد

  .ر و فناپذير استيخداوند جسم نيست زيرا هر جسمى محدود و متغ -2

  .م بود و محدود و فناپذير بودشد جس شود، زيرا اگر ديده مى خداوند مرئى نيست يعنى ديده نمى -3

  .خداوند محل ندارد زيرا جسم نيست تا نيازمند به محل باشد -4

بايد موجود محدودى باشد، چـون دو موجـود نامحـدود از هـر      ،داشت كندارد، زيرا اگر شري كخداوند شري -5

  .جهت ممكن نيست، بعلاوه وحدت قوانين اين جهان نشانه يگانگى او است

  .انى ندارد يعنى صفات او عين ذات اوستخداوند مع -6

  نياز است خداوند محتاج و نيازمند نيست، بلكه غنى و بى -7
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 ـ���  دارد ��2B� �C +	 +	اA ��ا����� و%�د "� راه� 

 ؟و%�ا � ا�� و$��� درو � 

ت تعبيرمـي  آن به راه فطـر  وجداني است واز نوعي يافت دروني و دارد كه مبتني بر براي خداشناسي وجود راهي 

مـادي   برخي از اين تمـايلات بنـوعي جنبـه   .يعت اوستبضاي ذات و طقتدر انسان تمايلاتي وجود دارد كه م. شود

و بعضي ديگر از تمايلات مزبور از حيثيت متعالي تـري  . داشته و به يكي از نيازهاي جسماني بشر مربوط مي شود

  . وحي و معنوي انسان ارتباط مي يابدبرخوردار بوده و هر كدام به يك بعد از ابعاد والاي ر

  :ء مهم ترين گرايشها دانسته و از آنها به تمايلات عالي مي كنندزير را جز حسروانشناسان چهار 

كه محرك اصلي انسان براي كسب معرفت است علاقه شديد كودك به كاويدن : حقيقت جويي يا حس راستي -1

ز اكه ممكن است استفاده علم خاصي هم ندان براي درك حقايقي هر چيز وسوالات بسيار او و تلاش عظيم دانشم

  .به عمل نيايد، نشان مي دهد كه يك عطش دروني بشر را به جستجو و كسب آگاهي وامي دارد نآ

گرچه ممكن اسـت افـراد بشـر    . گرايش به پديده هاي زيبا از تمايلات اساسي وجود آدمي است: حس زيبايي -2

ي در مورد مصاديق، و مظاهر زيبايي داشته با اصل اين تمايل كـه هـر كـس آنچـه را كـه      سليقه ها و نظرات مختلف

  . زيبايي مي شمارد به آن گرايش دارد، يك تمايل اصيل و ريشه دارد و روح انسان است

حتـي كسـاني كـه خـود     . هر كس در درون خود به كارهاي خير و اخلاقي، راغب و متمايل اسـت : حس نيكي -3

را تضييع كرده و اخلاق انساني را زير پا مي گذارد، مايلند كه با آنان عادلانه رفتار شود، دروغي ران حقوق ديگلأعم

  .نشوند و به امانتشان خيانت نشود

تحقيقات تاريخي نشان مي دهد كه از قديمترين دوران زندگي بشر تـا بـه   : حس مذهبي يا گرايش به پرستش -4

حتي آنها معتقدنـد كـه در ميـان    .  ر ميان جوامع انساني وجود داشته استامروز، همواره نوعي مذهب و پرستش د

البته اشكال پرسـتش و نيـايش در   . انسانهاي ما قبل تاريخ نيز گونه هاي خاصي از عقايد مذهبي رواج داشته است 

ر به جوامع مختلف ، متفاوت بوده است ولي جلوه هاي گوناگون حس مذهبي همگي حاكي از اينند كه گرايش بش
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اگر حس پرستش نه يك گـرايش ذاتـي و   . او ريشه مي گيرد و يك امر فطري استيك وجود متعالي از عمق جان 

فطري بلكه صرفاً يك رسم و عادت در بين افراد مي بود، همانند هر رسم و عادت ديگر منحصر به جامعـه خـاص   

م تاريخ پيدا كرد كه بكلي خالي از نوعي پرستش ليكه نتوان جامعه اي را در تماايا متعلق خاصي از تاريخ بود، در ح

  . و نيايش بوده باشد

ولي مـي نـوان دريافـت كـه بـين اينهمـه مظـاهر        . پس حس مذهبي و پرستش، اشكال و جلوه هاي مختلفي دارد 

اگـر در روزگـاري بشـر    . اسـت  "كمال مطلـق "گوناگون، قدر مشتركي وجود دارد كه همان مفهوم كمال و بويژه 

ماه و ستارگان را مي پرستيد يا در آستان مجسمه هاي چوبي و سنگي سر به خاك مـي سـاييد و بـراي     خورشيد و

جلب رضايت آنها قرباني مي كرده است، همه آنها بدين خاطر بوده است كه انسان هر يك از ايـن  امـور را مظهـر    

. ل مطلق است نـه كمـال نسـبي   ولي نكته مهم در اين است كمال مطلوب بشر، كما. خاصي از كمال مي ديده است

اگر محرك انسان براي پرستش يك موجود، كمال آن بوده است اين بدان معني است كه اگر كمال بالاتري راببينـد  

توجه بيشتر خود را به آن معطوف مي كند و از كمال پايين تر بكلي قطع نظر كرده و يا توجـه كمتـري بـه آن مـي     

جودي كه بشر شيفته پرستش اوست و گرايش و تمايل شديد به او با سرشت و از اينجا مي توان دريافت آن و. كند

. فطرتش عجين شده است، نه اين كمالات نسبي و واهي بلكه آن كمالي است كـه فـوق او كمـالي متصـور نيسـت     

همين امر كه عطش بشر در يافتن معبود اصلي خود سيراب نشده و به هر كمالي كه مشاهده مي كند، تشـنه يـافتن   

كه معبود واقعي نبايد موجودات ناقص و سرپا نياز بلكه بايد آن موجودي كمال بالاتري است بخوبي نشان مي دهد 

پس متعلق اصلي حس پرسـتش در واقـع كمـال    .باشد كه جامع جميع كمالات و پيراسته از هر نقص و نيازي باشد

آورده است، دليلش آن بـوده اسـت كـه    مطلق است و اگر هم بشر به پرستش چيزهاي ديگري در طول تاريخ روي 

  .پرده هاي غفلت، او را در تعيين مصداق حقيقي كمال مطلق به خطا دچار كرده و به انحراف كشانده اند
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نياز مخلوق به خالق نه يـك نيـاز موقـت    . جهان ممكنات خالقي دارد كه ان را ايجاد كرده و هر لحظه ابقاء مي كند

مخلوقات نه فقط در لحظه اول پيدايش بلكه در تمام لحظات هسـتي خـود   . استبلكه يك احتياج دائمي و مداوم 

  .او قيوم است و همه به او قائمند. به او محتاج و متكي اند

يكي ازبالاترين مراتب خداشناسي، درك همين معنا است كه انسان همين امر را به همه وجود خود وجداناً بيابد كه 

قيومي دارد كه هر لحظه هستي بخش است و اگر آني فيض خود را وي منتقع نمايد، جـز عـدم محـض چيـزي از     

در اين جهان همچـو حجـابي مـانع از درك     و تعلقاتولي بسياري از اشتغالات .وجود و كمالات او باقي نمي ماند

يكي از علل مهم اين غفلت آنست كه سرمايه هاي وجـودي  . اكثريت افراد انسان از قيوم خود غافلند. اين معناست

او وي را آنچنان بخود مشغول داشته است كه فراموش كرده است وجود و همه كمالات و دارائيهاي او از ديگـري  

   .است

ي آنكه به ما بفهماند كه شما از خودتان هيچ چيز نداريد و هر چه كـه داريـد از قيومتـان اسـت،     خداوند متعال برا

راهي جز اين نيست كه ما را در طول زندگي به يك حال باقي نگذارد و دائماً از وضعي به وضـعي و از حـالي بـه    

ما روي  "متذكر اين معنا شويم كه اين تغيير احوال باعث مي شود كه ما با همه وجود متوجه و . حال ديگر درآورد

كس ديگري قيوم ماست و اوسـت كـه اوضـاع و احـوال مـا را      . نيستيمپاي خود نايستاده ايم و خود، قيوم خويش 

   "دگرگون ميكند پس سزاوار است كه بجاي پيشه كردن كبر، سر تسليم و خضوع در مقابل او فرود آوريم
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� ���3ب  �  : �9 ��د ز$	ا+� 

مخلوقات، قبل از آفرينش معدوم محض بوده و لذا حقي بر خدا نداشته اند تا تضييع حق آنان موجب ظلم به  :اولاً

. خلقت موجودات بر مبناي لطف و بخشش محض صورت گرفته است نه بر مبنـاي حـق و طلـب آنـان    . آنها باشد

اگـر لطـف كـم را     :ثانياً.اچيز باشد عطيه اي از جانب خداي مهربان است و ظلم نيسـت بنابراين لطف هر قدر هم ن

ظلم بدانيم، همواره بايد به خدا نسبت ظلم بدهيم زيرا الطاف الهي بي پايان است و هر قدر هم زياد عطا شـود بـاز   

  .هم در مقايسه با لطف بيشتر، كم جلوه مي كند

 L�$	�� ��3F� 

$	�� �HF� �3؟ه�ف ��ا از." L� 

اگر مقصود از اينستكه خدا از آفريدن موجودات چه فايده اي نصيبش مي شده است؟ پاسخ اين است كه هيچ نفي 

يعني اگر هدف را به معناي اول در نظر بگيريم خـدا  . و بهره اي از خلقت مخلوقات عايد خداوند متعال نمي شود

وند بحكم واجب الوجوده بـودن هـيچ نقـص و حـدي در     زيرا از آنجا كه خدا. از آفرينش هيچ هدفي نداشته است

مين نفـي  ذات پاكش نيست و كامل من جميع الجهات است بنابراين معني ندارد كه افعال او به قصد بهره بردن و تاً

افعال خود فايده مي بريم بدين خاطر است كه در ذات خـود ناقصـيم و بـا     ازحاصل ما كه. شخصي صورت بگيرد

اما موجودي كه هيچ گونه كمبـود و  . ر رسيدن به كمال و جبران نواقص و كمبودهايمان داريمافعال خويش سعي د

بنابراين هدف به معناي اول در مـورد  . نقصاني در ذاتش راه ندارد، در افعال خويش هم به دنبال نفع و فايده نيست

  .افعال الهي صادق نيست

فايده اي نباشد كارعبث محسوب مي شود فاعلي كـه هـيچ   از طرف ديگر مي دانيم كه اگر فعلي متضمن هيچ گونه 

قصد و هدف خاصي را در فعلش مد نظر نداشته باشد، به كار بيهوده و عبثي دست زده است و روشـن اسـت كـه    

هستي مبري از هر نقصي است، امكـان نـدارد كـه از او    اما از آنجا كه پروردگار . فعل عبث نشانه نقص فاعل است
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او حكيم است و معناي حكيم بودن وي هم اينستكه كليه افعال او هدفـدار اسـت و هـيچ    . بزندفعل لغو و عبث سر

بنابراين چون فعل خدا بايد هـدف داشـته باشـد و از طـرف     . گونه فعل بيهوده و بي حاصلي از او صادر نمي شود

. د متوجه ديگران باشـد ديگر اين هدف نمي تواند نفع خود وي باشد پس نتيجه مي گيريم كه هدف افعال الهي باي

در مورد فلسفه خلقت هم مطلب به همين گونه است يعني هدف ازآفرينش نه فايده بردن خداوند بلكه بهـره منـد   

  .آنها هستند كه از رهگذر خلقت منقطع مي شوند و به كمال مي رسند. كردن خود مخلوقات مي باشد

  بلكه تا بر بندگان جودي كنم                           من نكردم خلق تا سودي كنم                           

نه خلق موجودات ذره اي بر كمالات خدا مي افزايد و بحـال او سـودي دارد و نـه خلـق نكـردن عـالم چيـزي از        

خلق كردن موجودات نه براساس نياز كـه  . آفريدن و نيافريدن براي خود او علي السويه است. كمالات او مي كاهد

  .جود و لطف محض صورت گرفته است بر مبناي

"�  �N و +
	0 اA از ��	$�M  L.� ��%ـ�دات �ـ� 
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 "وجـود " پاسخ اين است كه بزرگترين نعمتي كه در اثر آفرينش عايد موجودات مي شـود در درجـه اول نعمـت   

ر حـق يـك   يعني توجه نمي كنـيم كـه بزرگتـرين لطـف د    . اين نكته است كه متاسفانه از آن غفلت مي شود. است

ما علم و قـدرت و سـلامتي و ثـروت    . موجود اينستكه او را از نيستس محض خارج كرده و لباس هستي بپوشانند

ايـن  . از هر نعمتي بالاتر اسـت  "وجود"را از لطف و نعمت مي دانيم ولي از اين امر غفلت مي كنيم كه عطاي ... و

اگرما را مخير كنند كه آيا علم و ثروت خـود را  . دهد نكته اي است كه عقل و فطرت ما به خوبي به آن گواهي مي

مـا اگـر   . يا اصل وجود خود را؟ هيچ انسان عاقلي آنها را بر ذات خويش ترجيح نمي دهد حاضريد ازدست بدهيد

هر . ما تداوم بخشيده و هستي ما را برايمان لذت بخش تر كند "وجود"اينها را همه طالبيم به جهت آن است كه به 

قدرت و ثروت و ساير نعمتهاي  در آستانه مرگ قرار گيرد مي يابد كه براي ادامه حيات خود حاضر است  كسي كه

اسـت و سـپس    "وجـود "پس در يافتيم كه بزرگترين نعمت خداونـد بـر موجـودات، نعمـت    . خويش را فدا نمايد

  ."معرفة االله"نعمت
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هر يك از موجـودات، بـه تناسـب خـود مـي       اما پس از اعطاي نعمت وجود، نعمتها و كمالات ديگري هست كه 

  .  حتي اگر خود وجود را هم لطف و كمال ندانيم ... توانند به آنها دست يابند از قبيل حيات، علم، قدرت، اراده و

مي شود تا  باما در ميان همه موجودات، انسان از ويژگي هاي خاصي برخوردار بوده است كه همين ويژگي ها سب

يكـي از مهـم تـرين ايـن خصوصـيات،      . مراتب بالاتر و گسترده تر از ساير موجودات دست يابـد او به كمالاتي به 

اختيار انسان به او اين توانايي را مي دهد كه از ميان راههـاي گونـاگون يكـي را    . مي باشد "اراده و اختيار"صفت

  .  دبرگزيند و روشن است كه اعمال مختلف و متضاد، آثار متفاوتي در وجود انسان دار

ولي واضح است كه در بين همه كمالات هيچ كمالي به پاي معرفت پروردگار هستي نمي رسد چرا كه معرفت هـر  

. چيز ديگر معرفت به مخلوق است و بديهي است كه شناخت خالق جهان از شـناخت مخلوقـات او بـالاتر اسـت    

  . را از هر كمال و نعمت ديگري بالاتر معرفي مي كنند "معرفة االله"

طرف ديگر به كمال رسيدن يعني هر چه بيشتر به مبدأ كمال نزديـك شـدن و از او بهـره گـرفتن و از آنجـا كـه        از

از ديدگاه . خداوند يگانه منبع و مبدأ اصلي همه كمالات است پس تكامل يافتن به معني نزديك شدن به خدا است

است كه قرب به يك موجود جز با تحصيل  جهان بيني الهي، كمال واقعي چيزي جز تقرب به خدا نيست اما روشن

  . س قرب الي االله فقط با تحصيل رضا و خوشنودي االله ميسر است.رضاي او امكان پذير نيست
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  .است "نفع رساندن به ديگري" هيو گا "نفع بردن خود"گاهي هدف فاعل از انجام يك فعل،  -1

  .انجام حمي دهد "نفع و كمال خود"د كامل مطلق است، پس افعال خود را به خاطر چون خداون -2

 منافع و"رساندن موجودات بـه   خداوند و "لطف محض"خلق و آفرينش به عنوان فعل الهي، صرفا براساس، -3

  .گوناگون صورت گرفته است "كمالات

  .است "وجود يافتن"ه اول همين بزرگترين نعمتي كه در آفرينش نصيب موجودات مي شود، در درج -4

و بالاخص انسان در نظر گرفته شده استكه غير از نعمت وجود، كمالات و نعمت هاي ديگري براي موجودات  -5

مجموع تمامي اين نعمتها و كمالات است كه هدف كلي آفرينش را تشـكيل  . است "معرفة االله"بالاترين آنها كمال 

  .مي دهد

اين قرب جز از طريق بندگي و اطاعت محض از خدا و تحصيل  ."قرب به خدا يافتن"به كمال رسيدن يعني  -6

  .رضاي او امكان پذير نيست

  .چون عبوديت يگانه راه تكامل و قرب الي االله است به همين دليل به عنوان هدف آفرينش مطرح شده است -7
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  از بزرگترين آيات الهي يكي  "تفاوتها" -1

يكي از طرقي كه ما را به سمت پروردگار . معرفت خدا و شناخت صفات او از والاترين كمالات محسوب مي شود

آفرينش موجودات گوناگون ومتنوع به خوبي حكايـت  . سوق مي دهد، تفاوتي است كه در خلقت مشاهده مي شود

جهت پروردگار هستي از طريـق تفـاوت بسـيار وسـيعي كـه در      به همين . از علم و قدرت وسيع آفريدگار مي كند

بـه مـا   خلقت موجودات برقرار كرده است، كمالات خود را به ما مي نماياند و بديهي است كه ارائه ايـن كمـالات   

    .يعني تفاوتها، نشانه هاي بزرگ و روشني بر علم و فدرت الهي اند. معرفت را نسبت به خالق جهان كاملتر مي كند

  تأثير تفاوتها در زندگي عملي و رابطه انسانها با يكديگر -2

بسياري از تفاوتها گرچه از نظرمعرفتي سودمندند، در زندگي عملي انسان و هم چنين ارتباط افراد بشر با يكـديگر  

  .از جمله اين تفاوتها اختلاف نژادها و زبانها و رنگهاست. نيز تأثير بسزايي دارند

  "عبوديت" و "تفاوتها"رابطه  -3

عقل و فطرت و نيز تعاليم الهي اسلام گواه اين مطلبند كه ميان خوف و رجاء  نسبت به پروردگار و نيز مقام شـكر  

  .و دعا از يك طرف با معرفت و عبوديت خداوند از طرف ديگر رابطه بسيار عميق و نزديكي لرقرار است

 

 

 

 

 

 "� �E � � �,�دت +U	 را @��C �� 7.9T؟ 
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مي تواند بشر را به سعادت و كمال حقيقي برساند و از اجتماع انسانها اجتماعي صحيح و انساني بسازد  چه قانوني

  :اين قانون بايد داراي شرايط زير باشد. و جامعه را به خوبي اداره كند

 برطبق احتياجات واقعي و طبيعي بشر تدوين شده و براي تمام شئون اجتماعي و سياسـي و اخلاقـي انسـان    )الف

  .كافي باشد

به طوري كه نه تنهـا  . در تنظيم و تدوين آن، جنبه هاي روحاني و زندگي معنوي مورد غفلت واقع نشده باشد )ب

به زندگي روحاني لطمه اي وارد نسازد و انسان را از صراط مسثقيم تكامل معنوي منحرف نكند، بلكـه محيطـي را   

  .از عوامل انحراف و گمراهي جلوگيري كندبراي پرورش و تكامل نفس آماده و مناسب گرداند و 

به طوري جامع و كامل  باشد كه بتوان به وسيله اجراي آن، استعمار و استثمارو بردگي فـردي و اجتمـاعي و    )پ 

  .ظلم و ستم را ريشه كن ساخت

منظور شده، منافع و سعادت همه انسانها در آن منظور شده باشد، نه اينكه منافع گروه معين يا طبقه مخصوصي  )ت

  .و خلاصه قانوني كامل و دقيق در همه ابعاد باشد. از مصالح ديگران غفلت شده باشد

و�E NVا .�� ا$7 "�.7 از �
�0 "ـ� 3Cـ� �ـ���2 
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تنها كسي كه مي تواند آن . با كمي تأمل معلوم مي شود تنظيم چنين قوامين جامع و دقيق از قدرت بشر خارج است

ر دهد، خداي جهان آفرين،خالق انسانهاست كه از ساختمان وجودي و اسرار و رمـوز و ريـزه   را در اختيار بشر قرا

كاريهايي كه در جسم و جان آنها به كار برده،كاملاً آگاه است، به غرايز و عواطف مختلف و احساسات و خواسـته  

مي داند و از ارتباط عميقي خداست كه سعادت و كمال حقيقي جسم و جان انسانها را . هاي دروني آنها توجه دارد

خداوند حكيم است كه انسانها در نظرش يكسان . كه بين زندگي دنيوي و اخروي برفرار است، به خوبي آگاه است

همه او را دوست دارد و به سعادت و كمالشان علاقه مند اسـت و تـز هـر گونـه اعمـال      . و همه مخلوق او هستند

ت، اوست كه از برخورد و تزاحم قوانين و تاً ثيـر و تـاًثر و عكـس    غرض و تعصب و كوته نظري خالي و پاك اس



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com  ٢٠

تنها ذات پروردگار جهان واجد اين امتياز بوده و مي تواند براي سعادت و كمال جهان انسانيت . العملها باخبر است

  .قوانين كاملي در اختيارش بگذارد

سايل تكامل آنهـا را برايشـان فـراهم مـي كنـد،      خدايي كه تمام انواع موجودات را به كمال مي رساند و اسباب و و

ممكن نيست نوع انسان را از اين فيض بزرگ محروم ساخته اسباب و وسايل رسيدن به كمال را در اختيارش قـرار  

خدايي كه انسان را با اين عظمت آفريده، ذر خلقت جسم و جانش هزاران اسرار و رموز نهفته است و جهان . ندهد

براي بهره برداري به كار انداخته است كه هدف از اين خلقت تكامل انسـان بـوده اسـت، ممكـن     ماده و ماديات را 

  .نيست از غايت و هدف وجودي و سعادت و كمال واقعي وي غفلت كرده باشد

 رW A�V	ورد(�ر را "!� � +�$� C �3C	د؟ 

ر بخـواهيم محبـوب كسـي    اگ. جلب رضاي خداوند به غير از اطاعت كردن از او هيچ طريق ديگري حاصل نيست

باشيم و قرب با او پيدا كنيم، جز با فرمانبداري محض او و دوري از خودخواهيها و خودمحوريها به مقصـود نائـل   

اين همان است . بنابراين قرب خدا يك راه بيشتر ندارد و آن هم اطاعت و بندگي مطلق در برابر اوست. نمي شويم

ياد  "صراط مستقيم" و چون يگانه راه قرب الي االله است در لسان وحي به تعبير مي كنيم "عبوديت"كه از آن به 

قرآن كريم صراط مستقيم را اطاعت و پرستش خدا و دوري از بندگي شيطان معرفي مي كند كه از نظـر  . شده است

  .قرآن هر طريق غيرخدايي طريق باطل و شيطاني است

لي االله و تكامل انسان است كه در آيات به عنوان هدف به همين جهت است كه چون عبوديت طريق منحصر قرب ا

  . خلقت معرفي شده است

  

  

  

  

 ��ف و ر%�ء
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همانگونه كه خوف از خدا حجابي براي جلوگيري از معاصـي اسـت، رجـاء بـه خـدا نيـز عـاملي شـوق انگيـز و          

بخشـد و خـوف    رجاء بدون خوف انسان  را نسبت به گناه جـرأت مـي  . شورآفرين براي انجام طاعات الهي است

به همين جهت است كـه در تعـاليم الهـي بـر رعايـت      . بدون رجاء نيز ياس از رحمت الهي را در او پديد مي آورد

و .تعادل بين آن دو تاكيد شده است و هر دوي آنها با هم از نشانه هاي ايمان و معرفت به خدا معرفي شـده اسـت  

  .عايد انسان نمي كندهيچ يك از اين دو به تنهايي كمال و قرب مطلوب را 
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  .امتحان يكي از ابعاد فلسفه آفرينش است و تنها راهي است كه ميزان عبوديت افراد را مشخص مي كند

امتحان خداوند از افراد بشر در دو بعد تشريع و تكوين صورت مي گيرد و در نتيجه مي توان امتحانات الهي را بـه  

  .تحان تكوينيامتحان تشريعي و ام: گونه تقسيم كرد

�,$	U@ ا���2ن 

اديـان و   يكي از مهم ترين حكمتهاي ارسال رسل و نزول كتب آسماني، آزمايش افراد بشـر بـوده اسـت فرسـتادن    

است و ثمرات و فوائد فردي و اجتماعي و مـادي  شرايع از جانب، علاوه بر آنكه در تمام شئون زندگي انسان موثر 

تحان بشر نيز محسوب مي شود زيرا كليه امور اعتقادي و اوامـر و نـواحي الهـي    و معنوي فراواني به همراه دارد، ام

مهم ترين فلسفه احكام در درجـه اول  .سبب مي شود كه انسان يكي از دو طريق اطاعت و نافرماني خدا را برگزيند

االله بـه جـا   به همين جهت است كه احكام عبادي، فقط بايد با قصد و نيت اطاعت و تقـرب الـي   .امتحان بشر است

بنابراين هدف خداوند از تشريع احكام، در درجه اول آن است كه روح هطاعت از خدا در انسان زنـده  .آورده است

  . شود

��$�Y@ ا���2ن 

معناي امتحان تكويني اين است كه خداوند در جهان هستي اموري را قرار داده است كـه ايـن امـور را بـر سـر دو      

مي كند يعني او را وامي دارد كه با قول و فعل خـود يكـي از دو راه   ر از موضع گيري راهي قرار داده و او را ناگزي

اين امور تكـويني را كـه   . رضا و اطاعت و يا سخط و نا فرماني خدا را برگزيند و امتحان او در همين انتخاب است

بيان ديگر خداونـد بـا قـرار    به . نعمتها و بلاها: م كلي تقسيم كردموجب آزمايش بشر مي شوند، مي توان به دو قس

دادن نعمتها و بلاها در سر راه زندگي انسان سبب مي شود كه او در معرض اين امتحان قرار بگيرد كه در قبال اين 

  .مواهب يا ناگواريها كه به او رسيده است قولأ و فعلأ چه رفتاري در پيش مي گيرد

 

 د��
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زيـرا  . روح و حقيقـت عبوديـت را تشـكيل مـي دهـد      "دعا  "عبوديت، راه منحصرو يگانه تقرب الهي االله است 

دعـا  حقيقت عبوديت چيزي جز بندگي و تذلل و اظهار كوچكي در مقابل خـالق جهـان نيسـت و از طـرف ديگـر      

  حاكي از فقر ذاتي انسان است لذا كسي كه دست نياز 

و از خود هيچ نـدارد، غنـي بـا لـذت     ذاتأ فقير است  "به سوي پروردگار بلند مي كند، قولاً و فعلاً معترف است كه

بنابراين كسي كه دست به دعـا برنمـي دارد و از خـالق چيـزي      "فقط اوست و همه نيازمند جود و لطف او هستند

چگونه مي شـود بنـده اي كـه سـرپا فقـر و      . طلب نمي كند، عملاً اظهار استقلال و بي نيازي از خداوند را مي كند

ز ببيند و حتي از خالق خود را هم چيزي نخواهد؟ پس همانطور كه دعا نشـانه  حاجات است خود را غني و بي نيا

به همين خاطر است كه در زبان وحي، سرباز زدن از دعـا،  . بندگي است، عدم دعا اعتراف به كبر و بي نيازي است

  .خودش معصيت و موجب عذاب الهي شمرده است

	Y� 

نعمت ها است ،كسي كه خدا را گار رابطه نزديك دارد،شكر بر معرفت و عبوديت پرورديكي ديگر از اموري كه با 

تنها كساني شاكر مواهب پروردگـار خـويش   .مي شودداند، هرگز زبانش به شكر گشوده ننعمت هايش نمي  معطي

شاكر نعمت با شكر خود نشان مي دهد كه به خـالقش معرفـت دارد و تنهـا او را    .اند كه همه چيز را از او مي دانند

شكر اتلهي علاوه بر آنكه معرفت به خدا را در قلب انسان راسخ تـر  . اقعي تمام نعمتهاي خويش مي شماردمالك و

شكر داراي مراحلي است و شكر كامل و حقيقي فقـط  . و محكم تر ميكند ما را در طريق عبوديت نيز قرار مي دهد

  .ق همه مراحل آن ميسر استتحقبا 

  .شكر زباني شكر عملي، قلبي،شكر:اقسام و مراحل شكر عبارتند از 

شكر قلبي اعتقاد به اين واقعيـت اسـت كـه    . شكر قلبي به آن معني است كه حقيقا معطي نعمت را فقط خدا بدانيم

تنها صاحب و مالك اصلي اين نعمت اوست و اگـر اراده و تقـدير وي نباشـد هـيچ مـوهبتي نصـيب انسـان نمـي         

بـه غيـر از   . است كه جز او كس ديگري رازق نعمت هايمان نيسـت  شكر قلبي معرفت و اعتقاد به اين حقيقت.شد

شكر قلبي كه جنبه معرفتي دارد،مرحله مهم ديگري در شكر وجود دارد كه همـان شـكر عملـي اسـت و معنـي آن      
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كسي كه از عطايـاي خـالق در مسـير گنـاه و     . اينستكه كه از نعمت هاي الهي جز در جهت رضاي او استفاده نشود

همين مرحله از شكر است كه روح . و بهره گيري مي كند،عملاً ضايع كننده و كافر نعمت پروردگار استنافرماني ا

صورت كامل به خود مي گيـرد كـه گـواهي    شكر واقعي هنگامي . عبوديت و اطاعت خدا را در انسان زنده مي كند

ذاري بنده از معبود به نحو نـاقص  اگر شكر زباني همراه مراحل قلبي نباشد،سپاسگ. قلب ما بر زبان هم جاري شود

صو رت گرفته است و اگر هم فقط به شكر زباني بسنده شود و هيچگونه اعتقاد و عمل مناسب و شايسته اي قرين 

  . آن نباشد

بوضوح مشاهده مي شود كه هر يك از مراحل شكر به نحوي در معرفت و عبوديت پروردگار موثر اسـت و حتـي   

  .رتو ضعيفي از اين معرفت و بندگي را به همراه خود داردشكر زباني هم به هر حال پ

Z�� 

  يكي احسان در عالم تكوين، و ديگري احسان در عالم تشريع: خداوند دو نوع احسان دارد

احسان در عالم تشريع است يعني لطف متعلق به شرع و تكليف اسـت و در تعريـف    "لطف"مقصود متكلمان از 

مكلف را با حفظ اختيار و آزاديش به اطاعت خدا نزديـك و از معصـيت او دور    لطف چيزي است كه: آن گفته اند

مثلاً آمـدن پيـامبران از طـرف خداونـد     . در تكمين و توانا ساختن وي به انجام اطاعت دخالت نداشته باشدكند، و 

مجبـور بـه    لطف است، زيرا مردم را به اطاعت خدا نزديك و از معصيت او دور مي كنـد و در عـين حـال آنهـا را    

  . اطاعت هم نمي كند و نيز اگر پيامبران هم نيايند اين طور نيست كه مردم از اطاعت به طور كلي ناتوان باشند


